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منوچهر جمالى
ملت ايران ، هنگامى به استقلال ميرسد
كه :   خود را از نو بيافريند
«  مصدق و ما  »
با پيدايش مصدق در تاريخ ايران، مسئله استقلال ملى ، در گستره هزاره هايش طرح شد . استقلال ملت ايران ، هر چند با پيكار، در بازگرفتن نفت از بيگانگان ، آغاز شد ، ولى « رهائى از بيگانه » ،  يك « استقلال منفى »  شمرده شد ،  و « به خود آمدن ملت ، و از خويشتن بودن ملت »  كه  « استقلال مثبت و حقيقى »  باشد ، راستاي آينده جنبش ملى گرديد. ملت ايران ، از اين پس، در راه به خود آمدن افتاد ، و اكنون ، بدان جاى رسيده است كه « اراده مبرم به آن دارد كه خود را از نو بيافريند » . طرح مسئله استقلال ، در يك لحظه سرنوشت ساز و بى نظير تاريخ ملى ،  خرد و روان ايرانيان را در ژرفايش ، زيرو رو و شخم كرد . مسئله استقلال ، در رابطه با نفت ، در ظاهر ، يك مسئله اقتصادى بود ، ولى نه تنها در همان آغاز ، به مسئله » استقلال سياسى ملت » ، چه از قدرتهاى بيگانه ، چه از ايرانيان خود فروخته به بيگانه ، كه هميشه تن به خدمت بيگانگان ميدهند ، گره خورده بود ، بلكه فراتر از اين دو گستره اقتصادى و سياسى ، الهام بخش « جنبش استقلالخواهى فرهنگى » بود . جنبش استقلالخواهى ، در همان نخستين گام ، درتنگناى مسئله نفت نماند ، و جنبشى شتاب آميز بسوى « استقلال فرهنگى ، استقلال انديشه و خردورزى » شد. با مصدق ، تخم جستجوى استقلال فرهنگى، در دل همه ايرانيان كاشته شد . خرد وروان ملت، به اين تخم پنهان، آبستن شد كه از آن پس در زهدان ملت ، دور از ديد ، ميرويد و ميافزايد . ملت ايران ، از نو ، به خودش آبستن شده است . در تاريخهائى كه تا به حال از مصدق نگاشته شده  ، چهره سياسى مصدق ، چهره فرهنگى مصدق را پوشانيده است. و اين جنبش را به هيچ روى نميتوان در نقطه اى باز داشت ، تا  به غايتش ، كه استقلال فرهنگى و انديشگى است ، برسد . مغز   فرهنگ ايران ، سر انديشه « فرشگرد »  است .  فرشگرد ، تازه و نوشدن خود ، از خود  است . فرشگرد ، خود را دوباره از نو زائيدن است . فرهنگ ايران ،اين انديشه را در تصوير ويژه اى كه از ماه داشت ، بيان ميكرد . ماه ، همان سيمرغ بود . ماه ، در اين تصوير،  هر ماهى ،  خود را از نو ميزايد . خدا ، به معناى »  تخم و هسته خود زا هست « . خدا ، كسيست كه خود را هميشه از نو ميزايد . و انسان ، تخم همين سيمرغست ،كه در گيتى افشانده است . اينست كه انسان هم مانند سيمرغ، از خود ، نو ميشود . از اين رو ، استقلال يا « خود شدن + و به خود و از خود بودن » ،   همان « روند زاده شدن  تازه به تازه  خدا از ملت » بود .  فرشگرد اين بود كه ، ملت ايران ، سيمرغيست كه پس ازگشت دوره اى از زمان ، خود را از نو ميزايد ، و به خود ميآيد . « استقلال » در فرهنگ ايران ، اين زائيدن تازه ملت ، از خودش هست .اين بود كه جنبش استقلال طلبى  ملت ، با مصدق در ايران ، راستاى شتاب آميز و باز نا داشتنى ،  بسوى  « نو زائى ملت در فرهنگ و انديشگى » گرفت .  روشنفكران  ايران ، به علت آنكه درآن زمان سراپا، شيفته مذهبى گونه ماركسيسم+لنينيسم گرديدند، نا خود آگاه از اين راستا ، منحرف گرديدند . « شبه نوشوى » ، صدها فرسخ با « نوشوى از خود » فرق دارد. اين روشنفكران، نه تنها گامى  در سوى « استقلال فرهنگى و انديشگى » برنداشتند، بلكه در اين شيفتگى مذهبى گونه،مانع جنبش بسوى استقلال فرهنگى و انديشگى ايران نيز شدند. آنها در فكر آن بودند كه ايران را ، دمب فرهنگ غرب و يونان سازند . و هنوز هم در تقليد از مدرنيسم و پسامدرنيسم ، در همين راستا گام برميدارند . سلطنت نيز ، كه تصويرى بسيار سطحى و كم مايه ، هم از فرهنگ ايران ، و هم از « مدرنيته »  داشت، نتوانست اين استقلال جوئى فرهنگى را ارضاء كند . اين بود كه اين جنبش استقلال خواهى ، كم كم راستاى اسلامى پيدا كرد. اصلاح طلبان اسلامى ، چنين وانمود كردند كه  شريعت اسلام ، همان هويت ايرانيست. بدينسان جنبش استقلالخواهى ، سالها پيش از انقلاب ، مسير انحرافى، بسوى اسلام پيدا كرد . براين پايه ، « انقلاب كورى » پيدايش يافت ، كه برضد استقلال فرهنگى و نو زائى ملت ، از خودش  بود . ولى هرضدى ، ضدش را بسيج ميسازد . با چيرگى شريعت ، فرهنگ ايران كه ضدش هست ، برانگيخته شد.هويت ايران، شر يعت اسلام نبود ، و هيچگاه در تاريخ ، « فرهنگ ايران » ، اينهمانى با « شريعت اسلام» پيدا نكرده است . در ايران ، شريعت و فرهنگ ،  دو پديده از هم جدا و متضادند. هويت  ايران ، فرهنگ نا شناخته و كشف ناشده ايران است، كه سده ها  از آخوندهاى اسلامى وموبدان وشاهان ايرانى ، تحريف و مسخ و سركوبى  شده است . اينست كه مسئله « استقلال اقتصادى و سياسى » ، در دامنه تنگى كه بامصدق ، آگاهانه طرح شد ، ريشه اى ژرف درمسئله « استقلال فرهنگى » يافته است. حل مسئله بنيادى انقلاب ايران ، كه رسيدن به استقلال فرهنگى ، و نوشدن ملت ، از خودش  و در خودش هست ، در اين انقلاب كور ، به كژ راهه افتاد ، و از غايتش ، دور افكنده شد . ولى هرچه كه از اين غايت ، بيشتر دور افتاد ، و از آخوندها و روشنفكران غربزده ، و سلطنت طلبان كم مايه و سطحى نگر، دور افكنده شد، كشش ملت به آن ، بيشتر شد و بيشتر ميشود ،و بيشتر خواهد شد . » شبه فرهنگى « كه سلطنت ، از فرهنگ ايران ، در زمان چيرگيش ارائه كرد، و امروزه،  ارائه ميدهد ، برضد « فرهنگ اصيل ايران » است ، و به خودى خودش ، دشمن فرهنگ اصيل ايران، و نابود سازنده فرهنگ اصيل ايرانست. چون « شاه » در فرهنگ ايران ، به سراسر ملت اطلاق ميشود . وفتيكه خود ملت ، حكومت بشود ، خود ملت ، شاه ميشود. شاه ، ملتيست كه حكومت شده است. شاه ، يك شخص فراسوى ملت، يا فوق ملت ، يا حاكم بر ملت نيست. خودملت، شاه واقعيست. بنا بر اصل حاكميت، دوشاه دريك اقليم نميگنجند. يا « شبه شاه » و « شاه دروغين » ، يا  « ملت،كه تنها شاه حقيقى است » . ايران، در بنا نهادن جامعه و حكومت ، بر شالوده فرهنگ اصيل ايران، به استقلال واقعى خود خواهد رسيد . انحراف يافتن از اين غايت استقلال در انقلابى كه ميخواست بزور، هويت ايران را اسلامى سازد، كشش به يافتن استقلال در فرهنگ ايران را درملت افزود وخواهد افزود. ملت در اين پيچ و خمهاى تاريخ، سيمرغ را ميجويد، تا خود، سيمرغ بشود. تا آنكه خودش، اصل قانون، اصل عدالت و اصل نظم و اصل حقوق بشود . ايران ، نه ميخواهد دمب عرب و اسلام بشود ، نه ميخواهد، دمب غرب و يونان ومدرنيسم تقليدى گردد. ملت ايران را ديگر ، با نامهاى پرطمطراق و پرطنطنه» مدرنيته ومردمسالارى ز جامعه مدنى وسكولاريسم و اسلام راستين « نميتوان فريفت. ملت ايران ، « شبه مدرنيته » وارده ازغرب را، جايگزين « نوزائى خود » نخواهد ساخت. ملت ايران ، نه « شبه دموكراسى » ميخواهد، نه « شبه حقوق بشر» ، نه « شبه جامعه مدنى »...... ، اين ها همه « شبه استقلالند » . ملت ايران، درراه اينست كه از فرهنگ خودش، ازفرشگرد و نوزائى خودش، بيناد گذارقانون و نظم و ارزشهاى اخلاقى و دادگرى و آزادى بشود .  
